
  

  

  

  

  

  

  

  

  وصف در شعر فروغ فرخ زاد

  

  1دكتر محبوبه مباشري

  )س(دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا 

  2بخت زهرا كيان

  )نويسنده مسؤول ()س ( كارشناسي ارشد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا

  

  7/3/91  :رشيخ پذيتار  2/12/90  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

گونگي وصف همواره در اشعار شاعران ادوار مختلف شعر نوع و چ

اي كه مطالعه و  فارسي، اهميت و به علاوه نمود خاصي داشته است، به گونه

ها، در جريان شناسايي سبك و مختصات سبكي آثار ادبي بسيار  بررسي وصف

ها در بسياري از موارد، بيانگر  در شعر معاصر نيز واكاوي وصف. راهگشاست

هاست كه به نگريستن از  ، نوآوري و ابتكار شاعران در ارائه آن ريزيهنجارگ

                                                 
1. Email: mmobasheri2002@ yahoo.com  
2. Email: zahrakianbakht@gmail.com  
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ها و  با توجه به اهميت وصف .شود دريچه و زاويه ديدي تازه به امور مربوط مي

. يابد شان در آثار ادبي، مطالعه آثار از اين ديدگاه ضرورت مي جايگاه رفيع

در شعر فروغ پژوهش حاضر، در مرحله ي نخست، به بررسي انواع وصف 

شده در زبان و ادبيات عرب و  زاد بر اساس تعدادي از تعاريف ارائه فرخ

ها استفاده كرده،  چنين، ابزارهايي كه شاعر در توصيفات خويش از آن هم

. پردازد همچون تشبيه و تشخيص كه پربسامدترين ابزارها در شعر او هستند، مي

روغ، از حيث ساختار دستوري، كار رفته در شعر ف هاي به در قسمت دوم، صفت

اين صفات، براساس دستور زبان فارسي دكتر . اند مورد بررسي قرار گرفته

ها  بندي شده و ميزان به كارگيري هر يك از صفت شناس، تقسيم محمد حق علي

ها، مورد تجزيه و تحليل و بررسي  با توجه به ساختارهاي دستوري سازنده آن

  . آماري قرار گرفته است

 ه،يتشب، شعر معاصرزاد، صفت،   وصف، فروغ فرخ:ها واژه ليدك

  صيتشخ

  

  مقدمه

كه ميل به بروز و بيان احساسات و تفكرّات دروني در وجود هنرمند به غليان در  هنگامي

 كه در اختيار دارد، به افكار و احساسات  اي كوشد با بهره جستن از ابزار هنري آيد، مي مي

توان اثر خلق شده را شكل عيني و ظاهري  د، از اين رو ميخويش عينيت و تجسم بخش

تر در شعر،  اهميت وصف در اثر ادبي و به طور خاص. ذهنيت، انديشه و احساس هنرمند ناميد

 انيدر م«.آميز نخواهد بود  تا جايي است كه اگر گفته شود وصف عمود و پايه شعر است، اغراق

.  را به خود اختصاص داده استيا ژهي وگاهي جا،اتيادب ي  فن وصف در عرصه،ياغراض شعر

 هيست كه وصف، عمود و پا اني را اعتقاد بر اي بس كه برخني هم، مهم فنّني اتيدر اهم

 نافذ شاعر دگاني دررسيچه در ت در مشاهده آن« ).2/294م، 1955رشيق،  ابن(» .شعر است

 كه ،ديآ ي مدي پدير او حالت دي وانگه،شود ير مثّأ او متدگانياست، نخست ذوق شاعر از د

 نياگر ا. دهد ي سوق مگري دي مختلف، او را به عالميها شهي و اندي معاني و تداعلي تخيروين

 و ديآ  ي برمگراني به ديصدد القاء آن حالت نفسان  باشد، شاعر درقي و عمي قو،ي ذوقريثأت



١٠٧                 وصف در شعر فروغ فرخ زاد

 شيرا پي خويش  ذهنيندهاي و فرادنماي ي مفي به زبان شعر توصده،يچه را به چشم د آن

: 1378شيباني، (» . شود القا به خوانندهز،ي ني تا همان حالت نفسانكند، ي مجسم م ماچشم

140 -141(  

سبك، مانند فروغ   دو شاعر صاحبني تفاوت بتوان يماز وجوه اهميت وصف اين است كه 

  . افتي درشان ي شعرري و تصاوها في نوع توصسهي را با مطالعه و مقايزاد و سهراب سپهر فرخ

 يگري كه اثر او را از هر اثر دسندهي نواي شاعر كي سبك خاص يعني يسبك شخص«

 ستند،ي ني كه در عالم هنر، همه صاحب سبك فردستي نحيلازم به توض. كند ي مزيمتما

 كه باعث ستي نيقدر  در آثار آنان، بهن،يآفر  سبكيها يژگي بسامد مختصات و ويعني

  )69: 1373 سا،يمش (». شوديتشخص فرد

 كند، اني را با وصف بشي آن بوده است تا احساس خويجا كه انسان همواره در پ از آن

طور كه   همان، همان نعت است،وصف«. دانستي فنون شعرنيتر  از كهنتوان يوصف را م

  )142تا،   بيمنظور، ابن( ». به آن شباهت دارداي است ني مانند اي، شني اييگو يم

  بن  ��ا��. (»الوصف انما هو ذكر الشيء بما فيه من الاحوال و الهيئات«: گويد قدامه مي

  )51: 1948جعفر، 

كننده و پرشتاب، كه از ادراكي  وصف تجربه يا شيء، فرايندي است ديداري، تجزيه«

» .كند گيرد و توجه مخاطب را به جزئيات پياپي در سطح شيء جلب مي سطحي مايه مي

  )32: 1384معجني،  رود فتوحي(

 بهره ي از وصف، بي فنچي باورند كه هني بر ا،مياد قد مانند نقّز،ي از ناقدان معاصر نيبعض«

؛ ها ي غزل، وصف فضائل و خوبيي؛باي حماسه، وصف جمال و ز: وصف جنگكه يطور  بهست،ين

 از آن مربوط به ي شعر جز اندكنيبنابرا.  شده استيگذار نام،  رثا؛مدح، و وصف حزن و اندوه

اهميت وصف به حدي است كه ادباي عرب، كل فنون ). 82: 1939شايب، (».باب وصف است

دانند و كل فنون شعري  ادباي عرب، شعر را كلاً وصف مي«: اند شعري را داخل در آن دانسته

  )296: 1955رشيق،  ابن(» .كنند را داخل در وصف مي

 ري تعبرايو آن وصف است، ز فن واحد به كار رود كي است كه فقط ني ااتياصل در ادب«

شعر به جز : ديگو ي مقي جهت ابن رشني است به همي و احوال درونيوصف، احوال حس

 گر،ي ديا گونه  را بهي همه اغراض شعرتوان ي منيبنابرا. گردد ي نادر به وصف بر ميموارد

بتواند كننده   وصف آن است كه وصفني باور هستند كه بهترني ابراكثر ناقدان . ديوصف نام
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 بي ترتني و آن به انديب ي شنونده، آن را به چشم ميي موصوف را وصف كند كه گويطور

 كه احساس كند، به يطور  وجه، بهني موصوف را به آشكارتري معاننيتر شياست كه شاعر ب

كننده گوش و   وصف منقلبني بهترندي از ناقدان عرب گوي خاطر بعضنيهم  بكشد، بهريتصو

  )277 :1977 ،يبدو (».چشم است

 است ي نثراي ي شعراي ي ادبيوصف، روش«: ديگو ي وصف مفي در تعرز،ي نيگيمحمد بندر

 و در دهي شاعر داي بيطور كه اد را همان  و آنآورد ي در مشي را به وصف و نماعتيكه طب

  )2187 :1374 ي،گيبندر (».كند ي ماني بد،يآ يذهن او م

 با ادراك قاًي دقوهي شني مختلف كه اري تعاباني بيا براست ي ا وهيوصف، ش« گري دانيبه ب

. » و حالات مختلف استدادهايها، رو  صحنهاني آن، بي اصليها هي و پاكند يمطابقت م

  )130: 1987 ،ي عاصشاليم(

  :ديگو ي وصف مفي در تعرزي نياحمد هاشم

: ����و اصولُه  له ا���ّ�� احواله و ضرُوب نعوته عابي الامر باستاني عن ب
	�رةالوصف "

 و ��وة ذا كونيأن : يالثان.  بالموصوف مفرزاً له عما سواهاًيقي الوصف حقكونيأن : الاول

 و لحال بما كان مناسباً ليكتفي و الاسهاب و ا��	���� حدود ي إلهي فخرجيأن لا : الثالث. رونق

 اءيشخاص أما الأش و وصف الأاءي و هما وصف الأشني قسمي و لكنها ترجع إل���ةانواعه 

�� و الحوادث و مناظر ������� ي بالوصف فها���ّ���	�  . ا�

 ي صورت دارانيانواع اوصافش و در ا داشتن حالات و  با در بري عبارت است از امروصف

  : سه اصل است

  . و مختص آن باشديقي وصف نسبت به موصوف حق- الف

  .ل باشد شدن منجر نشود و مناسب حايبه مبالغه و طولان- ب

  ) 188- 187: 1943 ،يالهاشم. ( باشديخوب  وييباي زيدارا- ج

   از اقسام آنيكي را في كرده و توصمي را به پنج طبقه تقسي عمل زبانزي نرليجان س

 ا يكند ي مفي را، توصيا  حادثهاي ي كه حالتيگفتار: يفي توصيعمل زبان«: دانسته است

  )55: 1386 سا،يشم (».دارد ي اظهار م،يطلب خود را درباره صحت و سقم مدهي عقندهيگو

وان با توجه به ت ي را مي شعريها  از دورهكيهراز وجوه ديگر اهميت وصف، اين است كه 

، به اين دليل كه  كردكي تفكگريكديوصف، از    موضوعات موردنيچن ها و هم نوع وصف

 ،ياسي سطي چون شرايل حاكم و عواماتيه نوع روحب از ادوار، با توجه كيها در هر  وصف



١٠٩                 وصف در شعر فروغ فرخ زاد

  .تندوها متفا  دورهري سايها با وصف...  وياجتماع

 اي ي درونيري را با تصويالي خاي يقي حقيا  است كه منظرهي كلام،وصفدر حقيقت، 

 هنرمند است و هر چه شهيلمس اند  و قابلي منتقل كند؛ وصف، شكل ظاهريرونيب

 تيشاعر، واقع.  خواهد بودتر شياعتبار اثر او ب باشد، تر ي قوسندهي نواي شاعر يها ينيرآفريتصو

 ي و هر هنرمندي بصرري تصاولهيوس  و نقاش بهكند ي مبازگو ي لفظريصورت تصاو را به

  .كند ي منتقل مگراني خود را به دشهي اند،ي ابزار خاصلهيوس به

 اري شباهت بس،ي عمل شعريطور كل  در شعر و بهيرگري و تصوفي توص،يدر نگرش سنت«

 و ي و نساجي را به نقاشي شاعرشهي همم،ي قدونيشاعران و بلاغ.  داردي و نگارگريا نقاشب

 شاعرانه، يها فيها و عنصر مكان و زمان در توص اصرار بر رنگ. كردند ي مهي تشب،يبافندگ

 شاعر را با نساج ارالشعر،يدر كتاب ع)  ق322( عرب مي منتقد قدطباطبا بنا.  ادعاستنيگواه ا

ه، شعر خود را  مشهور با كاروان حلّدهيدر قص)  ق492 (يستاني سيخ كرده، فرّاسيقو نقاش 

 از سخن است بشي مانند كرده كه تركنيشمي ابريا ه و حلّدهي كه با دل و جان تنيبه منسوج

 رنگش را تباه نكند؛ ام،ي بدان گزند نرساند و خاك و گرد ا، آب و آتش.و زبان، بافنده آن

 مربوط به حس يها في و توصي بصريرهاي نگرش است كه تصونيبه هماساساً به جهت غل

  )31- 30: 1384 ،يفتوح (». جهان استمي در شعر قديرگري عنصر مسلط تصو،يينايب

. يابد به سبب وجود همين ويژگي است كه انتخاب اجزاي مناسب در توصيف ضرورت مي

هاست شاعر در گزينش  ژهاز آن جا كه مسئوليت نشان دادن به جاي گفتن، بر عهده وا«

نقص را در قالب  انديشد تا شي خارجي، كامل و بي نيز مي... هاي رنگ، صدا و واژگان، به جنبه

  )51: 1378پور،  علي(» .واژه بازآفريني كند

 از كي در آثار هر ها و چگونگي آن ويژگيمطالعه با توجه به اهميت و نقش اساسي وصف، 

   . استاتي ادب جالب دريها شاعران، از قسمت

 راي ز. قرار دارد،ي فارسمي در شاهنامه، در رأس همه متون قديرگري و تصوفيتوص«

 كي شعر كلاسيهوا و ها، در حال  بعدها و اندازهنيتر  و متناسبرهاي و تصوها في توصنيتر قيدق

ظوم و  اعم از منم،ي قدي آثار داستانگري شاهنامه با دسهيمقا... شود ي در آن مشاهده م،يفارس

 را، في هر توصي خود، بعدهايي استثنا با شمي است كه فردوسقتي حقني اياي گوور،منث

 . و اعمال كرده استنيي تعيخوب  قهرمانان، بهي و خواه روح،ي جسميها يژگيخواه در باب و

 در زي هر چي شأن واقعتي با امر موصوف و عدم رعافي كه عدول از تناسب توصداند ياو م
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 قرار شي خوي شخصلي و م قهي سلي براي است كه داستان را مجاليسان كار ك،اداستان، تنه

 صحنه و كي و برعكس، در موارد لازم، گذرد، يم  درفي او هر جا كه لازم است از توص.اند داده

 را غامي از تأمل و حرف و پيياي كه خود دنكند ي حركت كوچك را چنان برجسته مكي يحت

  )401: 1372 ان،يديحم (»...آورد ي مديپد

به فرد است، مثلاً    منحصريها يژگي وي دارا،يا  در هر دورهفات،ي و توصرينوع تصاو

 از آن روست ني است، و اي حسياي محدود به دن،ي شاعران سبك خراسانريها و تصاو وصف

ح  انسان مطريبرااي برجسته،  به گونه هنوز ها، دهي دوره، توجه به درون و باطن پدنيكه در ا

 فراتر ها، دهي ظاهر پدفي است كه از توصي حسيعر دوره، شني شعر الي دلنيهم به. ستين

  .رود ينم

 مختلف، يها  در دوره،ي شعر فارسي كه براييها يژگي همه واني از ممياگر بخواه«

 دي همراه شعر بوده است، باشهي هم،يژگي وني اميي و بگومي را ذكر كنيكياند،  برشمرده

 آن، در صي خصاگريسان د  بهزي ني و مضمون شعرهي مانيچند ا  هر. مي ببر را نام»وصف«

 ادب ني و متحول شده است، مطالعه و تأمل در آثار شاعران آغازافتهي ريي تغ،ادوار مختلف

 جنگ، و نيادي و معشوق، مي م،يعي كه وصف متفاوت مناظر طبدهد ي نشان م،يفارس

  .  اشعار، بوده استني افاتي توصيها يپرداز  صحنهنيتر ها، از مهم  مربوط بدانيابزارها

  :سندينو يم) 3/365ج (راني ااتي ادبخي صفا، در كتاب تاراالله حي ذبمرحوم

 است كه ي مواردنيتر  قرن چهارم و آغاز قرن پنجم، از مهمي در شعر فارسوصف،

ر حد اعجاز  كه گاه دييها وصف... شود ي عهد، در آن، مشهود مني شاعران ايها ييهنرنما

  ». استيعيدار و زنده و طب بوده و همه، جان

 يها ييباي از زيا  و بخش عمدهد،ي وارد گردزي نانهي منشي بعد از شعر، به قلمرو نثرهاوصف،

  .وجود آمد   وصف، بهني در واقع، در گرو همانه،ينثر منش

 طي و شراتاي وصف، در اشعار شاعران هر دوره، بنا به ذوقيها هي آن است كه مامسلم

 به وصف ،يفردوس: اند  آوردهي رويا نهيكدام، به زم اند، متفاوت شده، و هر  كه داشتهيخاص

 و يعي وصف مناظر طب،يي مانده از كسايجا  آن پرداخته، در اشعار بري جنگ و ابزارهانياديم

رندگان ها و پ  گلري دربردارنده وصف و تصو،ي شعر منوچهرشود؛ ي مدهيها، فراوان د انواع گل

را، در   معشوقكان، فراوان است و مسعود سعد، غالباً آسمان و مناظر آن،ياست؛ در شعر فرخ

 و نهي در اشعار شاعران مختلف، زميها كه گاه  وصفنيا . كرده استي نقاشش،يشعر خو
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 كه ي متفاوت، و نگاهياني بيها وهي تكرار شده است، به سبب شاري داشته و بسيموضوع واحد

تر خوانندگان،  اند، چنان گوناگون افتاده كه كم  داشتهلي مساني شعرا، به اني ا ازكي هر

  )237- 236: 1385 ،ينظر (».شوند ي تكرارها منيمتوجه ا

هاي وي و ميزان  توان هنر شاعري و خلاقيت هنري شاعر را در وصف از يك ديدگاه، مي

  .و كردقدرت و توانايي او در انتقال احساس و پيام خويش، جست و ج

اق و آفريننده، توصيفات زيبا حال نويسنده و شاعر موفق كسي است كه با ذهن خلّ هر به«

چنان با بيان خويش درآميزد كه در انتقال  جا را، آن پذير و به هاي دل گري و مناسب و تصوير

خواهد بسازد، به  سوسازي شنونده با فضايي كه مي احساس و پيام و انديشه خويش و هم

و دشواري نيفتد و اين موقعي ميسر است كه شاعر و نويسنده، تنها به اطلاعات و تنگنا 

. هاي عاطفي و برقراري ارتباط با دنياي بيرون بپردازد هبها تكيه نكرده، به تجر آموخته

ها، صيقل دادن و  ها و فراتر از همه اين گسترش آفاق احساس و انديشه و پيوند با واقعيت

جوركش،  (».آفرين است ثيرأديشه، شرط آفرينش آثار ماندگار و تشفاف ساختن روح و ان

1383 :62 -70(  

بررسي چگونگي هر يك از اين تصاوير و نيز، نقش و ميزان كاربرد هر يك از اين ابزارها، از 

هاي فروغ  در اين ميان، سروده. گران آثار ادبي بوده است ديرباز مورد توجه منتقدان و تحليل

زيرا .  حوزه توصيف و تصويرگري و ابزارهاي آن، از ارزش فراواني برخوردارندخصوص در نيز به

پردازد كه در  شاعر از طريق اين توصيفات و تصاوير، به ملموس كردن حالات و احساساتي مي

نشين،  بسياري از اشعار فروغ، ساده، روان و دل«. شود روند آفرينش شعر، به آنها دچار مي

ت و شاعر به بركت خلاقيت تخيل، هر لحظه خواننده را با ارائه وصفي خصوص تر و تازه اس به

  ).410: 1373يوسفي، (» .كشد كند و به دنبال خود مي ديگر و تصويري تازه، مجذوب مي

است متنوع توصيفات بديع و  متعدد و ريدر ارائه تصاوزاد  فرخ تي و خلاقيي تواناليدل به

وصف « شعر او راكه يي تا جا.د به حساب آور»محور وصف« شاعرانشمار در او توان ي مكه

.  گفتارعتي اوست نسبت به طبتي و حساسييزاد، آشنا قلق كار فرخ «.اند دهي نامنيز »يحال

 اني بي و و معانعي بدنيچن  است و همي تهرانشيزاد، دستور زبان گو دستور زبان شعر فرخ

حال   او را وصفانيب. زاد باشد فرخ"ييناآش" راز و رمزدي شانيا.  داردي گفتاريعتيشعر او طب

  )304: 1375 ،يجلال (»).Confessional ("ياعتراف"ي و به اعتبارميا دهينام

در زاد، بررسي خاصي صورت نگرفته است،  هاي شعر فروغ فرخ  تاكنون در زمينه وصف
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كتر  از د» فروغيها وصف« به طور مستقل، مقاله ،كار رفته در شعر فروغ  صفات بهنهيزم

وصف ي اجمالي قابل ذكر است كه به بررس،ي كدكنيعيرضا شف دمحم )Epithet( در ،

بندي انواع آن، در  در زمينه وصف و دسته. اند زاد پرداخته  فروغ فرخگري ديتولدمجموعه شعر 

 از عمر العربي الادب  تاريخ  ايليا الحاوي و الوصف فنهايي مانند  حوزه ادبيات عرب، كتاب

پژوهش حاضر داراي . بل ذكر است كه در اين پژوهش، مورد توجه نگارنده بوده استفروخ، قا

دو بخش مجزا است؛ در بخش اول، سعي بر اين بوده است تا با مطالعه دقيق هر يك از 

ها  هاي فروغ و چگونگي كاربرد هر يك از ابزارها و عناصر بياني و ميزان استفاده از آن سروده

بخش دوم نيز به . هاي موجود در شعر وي نائل شويم يي نوع وصفتوسط شاعر، به شناسا

  . كار رفته در اشعار فروغ، از حيث ساختار دستوري، اختصاص دارد هاي به بررسي صفت
  

  بخش اول؛ ابزارها و انواع وصف -1

  انواع وصف - الف

كه ها  هاي متنوعي است كه به تعدادي از آن بندي وصف در ادبيات عرب، داراي تقسيم

  :شود اند، اشاره مي ها در اين پژوهش بوده بندي وصف مبناي تقسيم

  وصف حسي  - 

كند،  را حس مي گونه كه آن كه شاعر، چيزي را همان وصف حسي عبارت است از اين«

گر باشد كه گويي خودت با  توصيف كند و آن چيز، چنان در مقابل ديدگان تو جلوه

  )73: 1988فروخ، (» .بيني را مي هايت آن چشم

كند و از ظاهر  كند، بيان مي گانه درك مي چه را با حواس پنج آن در وصف حسي، شاعر هر 

  .كند وگو مي ها گفت پديده

باره  در اين. كه موصوف به تصوير كشيده شده و مجسم شود وصف حسي يعني اين

را ترين معاني موصوف خود  بهترين وصف، وصفي است كه بيش«: گويد ابوهلال عسگري مي

را  داشته باشد و موصوف را طوري به تصوير بكشد، مثل اين كه در مقابل ديدگانت آن دربر

  )81: 1988همان، (» .كني مشاهده مي

 وصف نقلي - 

 تا صورت كوشد ي و مكند ي نقل مكند ي مشاهده م را كهچه  آن در وصف نقلي،شاعر«

 كند ي مفي توصيرا طور گاه آن  را كشف كند و آنري تصواي دو منظره ا يزي دو چانيتشابه م
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 را خلق ي تا اسببرد ي به كار مي اوصافسي امروالقكه ني آن باشد، مانند اينيكه مانند نمونه ع

  )8 :1987 ،يالحاو (». اسب خودش باشدهيكند كه شب

وصف نقلي اولين مرحله از مراحل وصف است و در آن، شاعر، با پديده در نزاع است، تا «

» .اي مطابق با نسخه هستي است و تصاوير، به آن دست يابد، وصف نقلي نسخهدر قالب الفاظ 

  )8: 1987همان، (

  ي دروناي يوصف وجدان - 

 يا  تازهي مفهوم شعر، و وصفگذارد ي قدم بالاتر م، است كه شاعر از حدود ظواهريوصف«

 نموده و  است، توجهرامونشي پيچه كه ماورا  شاعر به آن،يدر وصف وجدان. كند ي مدايپ

 و اي به اشپردازد، ي آن مري و تفسحيدست آورد و سپس به توض  بهي تا از آن، اطلاعاتكوشد يم

 از احساس و عاطفه، ي و موجودات خالاي اشني ابخشد، ي مي و صفت انسانيژگيموجودات، و

 منظره، از ،يدر وصف وجدان...  وشوند ي شادمان مشوند، ي دچار غم واندوه م،مانند انسان

 .كند ي مداي پيدي و مفهوم جدشود ي زنده منتقل مي به شكل انسانرش،يحواس شاعر به ضم

 ي نوع وصف، ظاهر مادني در اراي است، زيماد  ويتر از وصف نقل شرفتهي پي وجدانوصف

 ».دهد ي قرار مقي عمري نوع وصف، ذهن را تحت تأثني انيچن تر است و هم  كمتي اهميدارا

  )12-11: 1987، همان(

  وصف مادي - 

وصف مادي، ذكر مشابهت ميان دو منظره مادي و حسي نيست، بلكه شاعر، تشابه ميان «

يك فكر يا حالت دروني و نفساني را از يك طرف و منظره حسي و يا پديده مادي را از طرف 

مثلاً شاعر، حالت شجاعت انسان، كه حالتي دروني است را به شير . كشد ديگر به تصوير مي

شود،  كند يا مثلاً مرگ را، كه از طريق چشم ديده نمي  و حسي است، تشبيه ميكه مادي

را از حالت  به عبارت ديگر، آن. دهد شود، به منظره حسي تغيير مي بلكه با قوه فهم درك مي

  )10ـ8: 1987 ،همان(» .كند معنوي به مادي و حسي، تبديل مي
  

  ابزارهاي وصف در شعر فروغ -ب

  انواع ابزار - 

، مستقل از ساخت "صنعت" با عنوان ها، هي و هر كدام از آراري تصوع،ي و بداني علم بدر«

 نگرش است كه صناعت در خدمت معنا و ني از اي امر، ناشنيا. شود ي ملي شعر، تحليكل
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 يصناعات ادب. عهده دارد گزار معنا را به  شاعرانه است و نقش خدمتشهيتابع اند) ماژيا (ريتصو

 فهي دو وظرو ني آراستن معنا؛ از اي براي و لباسان،ي شرح و بي هستند براييها بزاردر حكم ا

 ني و تزئشيآرا ـ2 آن تي معنا و شرح و تثبدي و تأكحيتوض ـ1: كشند ي را بر دوش مياساس

  )25: 1384 ،معجني ي رودفتوح (».معنا

گيرند و با   ميتوي جهان زيباآفريني، از راه عناصر بلاغي، جان ها در هزار گاه، توصيف«

زاد،  فرخ(» .مجذوب خون گرم شكاري است... ها گويند؛ آن تيره مردمك مخاطب، سخن مي

1384 :275(  

هاي خويش، از ابزارهاي مختلف تشبيه، استعاره، تشخيص و كنايه، استفاده  فروغ در وصف

ست، اما ابزاري كه ها اند استعاره پركاربردترين ابزار مورد استفاده رمانتيك چه گفته اگر. كند مي

او در . جويد، نه استعاره، بلكه تشبيه است فروغ، بيش از ساير ابزارها، از آن سود مي

هاي خود از همه عناصر بياني به شكلي زيبا و غريب استفاده كرده است، وسعت  تصويرسازي

. سته استاي تازه، به اشيا و امور نگري اي است كه در هر مرتبه، از زاويه خيال وي به اندازه

. ساز است گر و بديعه جو و فروغ به همان اندازه كه انديشه ناب دارد، در شيوه بياني نيز، جست«

ها،  بعضي از اين تصويرگري. تواند موضوع گفتاري مبسوط باشد هايش، خود مي توصيف

وهاي پاافتاده، تابل از مضاميني بسيار پيش. گرا و نگاه ساده اوست برخاسته از همان شيوه واقع

كند و تنها در انتهاي بند، با عنصري بلاغي از تشبيه يا استعاره، به  ساده زيبايي تصوير مي

  )273: 1384همان، (» .زند اي مي ذهن خواننده ضربه

  جايگاه تشبيه در اشعار فروغ - 

شود كه بسامد كاربرد تشبيه  زاد، اين مسأله روشن مي با بررسي دقيق مجموعه اشعار فرخ

  . تر است ت وي، به نسبت ساير عناصر بياني، بيشدر توصيفا

اي نو و ابتكاري براي بيان مفاهيم  در شعر وي، تشبيه نيز همچون ديگر ابزارها به گونه

زاد در بسياري از موارد، غريب و به  تشبيهات شعر فرخ. موردنظر شاعر به كار گرفته شده است

در مقابل تشبيهات (تشبيهات غريب «. هستنداي بودن  دور از ابتذال ناشي از تكراري و كليشه

. حاصل ذهن خلاق شاعران و مبين نوآوري ايشان است) مبتذل يعني كليشه و تكراري

افزايند و جهان را متوسع و  هنرمندان از اين طريق مدام به ابعاد جهان و حوزه معناها مي

 مسند ابداع و خلق توان گفت كه شاعران نيز همچون خدايان بر كنند و مي تر مي گسترده

  )113: 1381شميسا، (» .اند نشسته
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با اين توضيح كه در . تشبيه در شعر وي به دو صورت اضافي و تفصيلي به كار رفته است

تر است، اما در دوره دوم،  دوره اول، حجم تشبيهات اضافي نسبت به تشبيهات گسترده، بيش

دهد كه اغلب  زاد نشان مي هاي فرخ بررسي مجموع سروده. گيرند تشبيهات گسترده فزوني مي

  .اجزاي اين تشبيهات، عناصري است محسوس، ملموس و مادي

 ي نشان دادن و مجسم كردن و به قول علماي است كه براني اي بشريعيالبته، حكم طب«

 و اكمل، ي فرد محسوس را به فرد محسوس اعلكي مقصود خود، اني بي براان،ي بيمعان

 ». محسوس به محسوس استهي عبارت از تشبه،ي تشبني نوع انيتر يميقد.  كندهيتشب

  )140ص : 1357 ،يآهن(

  :ــ تشبيه حسي به حسي

  »موج«به » معشوق«تشبيه - 

  )81، ديوار(  ...شنده و سركش و ناشكيباخرو/چو موجي تو در چشم من هم... 

ت بعد، شاعر، در تشبيهي حسي به حسي، معشوق خويش را، به موج مانند كرده و در ابيا

  .تر توضيح داده است وجه تشابه ميان اين دو را، دقيق

تو آن ابر /گريزي تو دائم ز خود مي/تو هرگز نداري سكوني/تو دائم به خود در ستيزي"

  )82، ديوار(                   "گوني آشفته نيل

، تشبيه حسي به حسي ديگري است كه در اين »گون ابر آشفته نيل«به » معشوق«تشبيه 

چنان جايگاه خود را در اشعار  گونه تشبيهات، در دوره دوم نيز، هم اين. شود يده ميبيت، د

كنند و همانند دوره اول، در ميان تمام انواع تشبيه، از بالاترين فراواني،  زاد حفظ مي فرخ

  .برخوردار هستند

  

  :ــ تشبيه عقلي به حسي

  »تاج«به » عشق«تشبيه - 

هاي عروسي  و در ميان جامه /ق به سر داردكه تاج عش اين كيست، اين كسي... 

  )412، ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد(        ...ست پوسيده

  . تري هستند پس از دو نوع تشبيه ذكر شده، تشبيهات حسي به عقلي، داراي فراواني بيش

  :ي به عقليحســ تشبيه 

  »آه«به » دست«تشبيه - 



�١١ 1391 تابستان/ چهارمسال / 11 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

       ... پيش آمدند/سوي من هاي طويلي به مانند آه/ها اي ملتمسش از شكافه و دست...

  )352تولدي ديگر، (

  تر در قالب اضافه هاي كمي است كه بيش تشبيه عقلي به عقلي در شعر فروغ، داراي نمونه

  . است كار رفته تشبيهي به

  :ــ تشبيه عقلي به عقلي

  »دانش«به » سكوت«تشبيه - 

  )401، ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد(    ...ارور شده از دانش سكوتو اين غروب ب... 
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  جايگاه تشخيص در اشعار فروغ- 

هاي فروغ، تشخيص است؛ او اين ابزار را بسيار هنرمندانه  دومين ابزار پركاربرد در وصف

هاي  ه پديدهزاد در بسياري از موارد، امور مربوط ب فرخ. در شعر خويش به كار گرفته است

جان، نسبت داده و شعر خود را از اين طريق، متحركّ و پويا  هاي بي دار را به پديده جان

  :ساخته است

و در آن درياي مضطرب  /شبي از خرگوشان وحشي /سيال در آن جنگل سبز ما«

ه كه چ /وان پرسيديمجاز عقابان /و در آن كوه غريب فاتح /مرواريد  از  هاي پر از صدف/خونسرد

  )360تولدي ديگر، (            »بايد كرد

حقيقت، متعلّق به آن  سرد را به دريا اسناد داده كه در شاعر، دو صفت مضطرب و خون

هاي مجازي است، كه يكي ديگر از  نيستند؛ يكي از نقاط اوج شعر فروغ، در ارائه همين اسناد

 تازگي آشكار و موارد آن، اسناد صفت به موصوفي است كه كاربرد آن، نوعي غرابت و
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صورت مورد خطاب قرار  در بعضي موارد نيز تشخيص در شعر وي، به. كننده دارد گير غافل

از شگردهاي فروغ در وصف، استفاده از عنصر . كار رفته است جان، به دادن عناصر و اشياي بي

نصر ها، ع در بعضي توصيف«. آميزد مي را، با تشخيص، در آميزي است، كه شاعر، گاه، آن حس

خورد و سپس شاعر از راه تناظر آن تصوير با خود، از حيث  آميزي گره مي تشخيص با حس

  كند؛  قاعده، هنرآفريني مي دگرگوني، در ايجازي به

سپارد به رها گشتن از دلهره گنگ  مي/ گل باقالا اعصاب كبودش را در سكر نسيم

ترين حجم  اما بيش). 275 :1383زاد،  فرخ(» ...جا، در سرزمين من و در اين /دگرگوني

جهاني كه مخاطب، در . هاي فروغ، مربوط به عناصر طبيعت هستند ها در سروده تشخيص

هاي صامت نيز در آن، از حيات  شود، جهاني زنده است كه پديده زاد، با آن، روبرو مي شعر فرخ

  . و حركت برخوردارند

  

  هاي اطلسي  بخشي به گل جان- 

    ...هاي اطلسي و پچ گل اي شرشر باران، از ميان پچكسي از باران، از صد... 

  )438تولدي ديگر (              

  
  جايگاه استعاره در اشعار فروغ- 

چون تشبيهاتش، اغلب  توان گفت تصاوير استعاري وي نيز هم زاد، مي با توجه به اشعار فرخ

هاي   از استعارههاي مادي و ملموس، مايه گرفته و ساده و قابل فهم است و از عناصر و پديده

پيچيده و ديرياب كه باعث تزاحم معاني و برانگيختن تأمل بيش از حد خواننده، براي درك 

كاربرد استعاره نسبت به دو صنعت . شود، اثري نيست ارتباط معنايي ميان اجزاي آن مي

، اگر چه كاربرد آن در دوره دوم شعري وي افزايش قابل تر است  كمص،ي و تشخهيتشب
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  .اي يافته است كه در روند تحول و تكامل شعري وي بسيار جالب توجه است ظهملاح 

  ها استعاره از انسان: ها جنازه- 

      ...هاي ساكت متفكر جنازه/هاي ملول جنازه/بخت هاي خوش جنازه... 

  )413، ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد(          

  
  

  جايگاه كنايه در اشعار فروغ- 

هاي  كنايه. اند هاي ابداعي قابل تقسيم هاي قاموسي وكنايه ه كنايهها به دو دست كنايه

هاي ابداعي  دليل رواج و تكرار بسيار، از ارزش چنداني برخوردار نيستند، اما كنايه قاموسي به

با . شوند از آن جا كه برساخته خود شاعر هستند، موجب اعتبار بخشيدن به اثر مي

شود كه كاربرد كنايه در دوره دوم شعري وي  ، روشن ميزاد جوي كامل در اشعار فرخ و جست

ترين فراواني آن، به تولدي ديگر و پس از آن به دفتر ايمان بياوريم به  يابد و بيش افزايش مي

ترتيب به دفترهاي  ترين فراواني به پس از اين دو دفتر، بيش. شود آغاز فصل سرد مربوط مي

اي طنز نيز قابل مشاهده  سياري از اين كنايات، گونهدر ب.  مربوط استعصيان و ديوار، اسير

  .است

  كنايه از غلبه يأس: تر شدن يأس از صبوري روح بزرگ- 

  )358، تولدي ديگر(     ...تر شده بود و يأسم از صبوري روحم وسيع... 
  

  



١٢٠ 1391 تابستان/ چهارمسال / 11 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

  
  انواع وصف در شعر فروغ- 

نواع وصف در گزيند، ا هاي خويش بر مي با توجه به ابزارهايي كه شاعر براي وصف

ترين ميزان فراواني انواع وصف،  در شعر فروغ، بيش. شود هاي وي نيز مشخص مي سروده

ايمان بياوريم به آغاز جز دفتر  .  نقلي است كه اساس آن بر تشبيه استوار است متعلقّ به وصف

 ترين فراواني برخوردار است و ، در همه دفترهاي شعري وي، اين نوع وصف، از بيشفصل سرد

هاي مادي و حسي،  ترتيب وصف وجداني كه اساس آن تشخيص است و وصف پس از آن، به

، بسامد كاربرد ايمان بياوريم به آغاز فصل سردتنها در دفتر . ترين فراواني هستند داراي بيش

  .تر از وصف مادي است تر از وصف نقلي و بسامد كاربرد وصف حسي بيش  وجداني بيش وصف
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  زاد  صفت در شعر فروغ فرخبخش دوم؛-2

دستورهاي قديم و جديد، با وجود اختلافات بسيار، تعاريف نسبتاً واحدي را براي صفت، 

  .اند هاي موصوف موردنظر، ذكر كرده را، توصيف حالات و ويژگي اند و نقش آن ارائه داده

ص : 1385شناس،  حق(» .دهد اي را به موصوف نسبت مي اي است كه ويژگي صفت واژه«

147(  

دهد و يكي از خصوصيات  هاست كه درباره اسم، توضيحي مي صفت واژه يا گروهي از واژه«

احمدي گيوي و انوري، (» .كند اسم را از قبيل حالت، مقدار، شماره و مانند آن، بيان مي

1380 :110(  

» .شود تا حالت يا چگونگي اسم را بيان كند اي است كه به اسم، افزوده مي صفت كلمه«

  )180: 1382عدناني، (

 ».كند ي ماني اسم را بني جانشاي اسم ي معنواي ي ذاتي است كه چگونگيا صفت كلمه«
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  )259: 1372 عت،يشر(

ترين استفاده را از آن  صفت، ابزاري است كه فروغ براي بيان مفاهيم موردنظر خود بيش

امل شدن وزن، به گونه به نظر برسد كه وي براي ك چه ممكن است گاه اين اگر. كرده است

گداري،  سازي، آن باشد كه گاه شايد تنها عيب او در وزن«. كاربرد صفات، متوسل شده است

شود كه فروغ،  خيلي خوب حس مي. بندد كردن وزن، به كلمات مي خيلي كم، صفاتي براي پر

ها را  كند كه اين صفات، منطقي يا نو باشد و همين دقت هم، گاهي كار سعي بسيار مي

حتي پذيرفتن اين مسأله كه او در مواردي هم ). 80: 1376پوش،   سياه(». كند تر مي بخرا

گنجاند، كه يكي از مسائل گريزناپذير  براي پر كردن وزن، صفاتي را در قالب مصراع يا بيت مي

كارگيري صفات كم  در جريان سرودن شعر است، چيزي از توانايي منحصر به فرد وي در به

گر اين نكته است كه وي نوعي احساس  ها، بيان  در مفهوم و كاربرد اين صفتتأمل. كند نمي

طريق، نظر و احساس خود را در باب مسائل  نياز به بيان اين صفات دارد و در واقع از اين 

  . كند گوناگون بيان مي

 و هيرا به انواع تشب  از معاصران ما آني است كه بعضيحد  بهري صفت در تصوتياهم«

 ،يري تصواني بلي وسانيتر ستهي و شانياند و معتقدند كه بهتر  دادهي استعاره، برترمجاز و

كه  اند؛ چنان  خواندهي بلاغت شرقيها  را بتهيها و انواع تشب  مجازيآوردن اوصاف است و حت

 ». كرده استني بدبي و اسلامي فلاسفه غرب، از جمله هگل را، نسبت به شعر شرقز ايبعض

 در اين پژوهش تنها به صفات بياني موجود در اشعار فروغ )16ص : 1386 ،يكدكن يعيشف(

پرسشي، تعجبي، نظير صفات اشاره، (پرداخته مي شود و بررسي انواع ديگر صفت در شعر او 

درضمن در پژوهش حاضر، استخراج و . به مجالي ديگر واگذار مي شود) مبهم، شمارشي

  . شناس بوده است محمد حق  عليبندي صفات، براساس دستور زبان دكتر دسته

  

 صفات بياني در شعر فروغ -

  صفت ساده - 

مركب، تمايل زيادي به استفاده از  هاي ساده، مشتق، مركب و مشتق فروغ از ميان ساختار

  . صفات ساده دارد

هاي شعري او، متعلقّ به دفتر  ترين ميزان كاربرد صفت ساده در ميان تمام دفتر بيش

كار رفته است و پس از آن   درصد صفت ساده به28/40در اين دفتر،  است؛ تولدي ديگر
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، )درصد53/17با  (اسير، )درصد20/21با  (ايمان بياوريم به آغاز فصل سردترتيب، دفترهاي  به

ترين ميزان فراواني صفت ساده  داراي بيش) درصد63/6با  (عصيانو ) درصد33/14با  (ديوار

با (» سرد«هاي  ترتيب، مربوط به صفت ترين فراواني به از ميان صفات ساده، بيش. هستند

» دور«و )  بسامد17با (» سبز«، ) بسامد17با (» سياه«، ) بسامد22با (» خاموش«، )بسامد34

تر  كه در دوره دوم، پركاربردترين صفات ساده، بيش توجه اين نكته جالب. است)  بسامد14با (

، ) بسامد10با (» سياه«، ) بسامد17با (» سبز«: نندها هستند، صفاتي ما متعلقّ به حوزه رنگ

  ). بسامد6با (» سبز«، ) بسامد7با (» آبي«، ) بسامد7با (» سرخ«

  معصوم- 

در /بار مغروق اين سلام نوازش/هاي فراموشي مغروق لحظه/مغروق اين جواني معصومم

  )12، اسير، شعله رميده(      آغوشي بوسه و نگاه و هم

  
 ان فراواني ساختار صفت ساده در هر يك از دفترهامقايسه ميز- 1-2

  صفت مشتق - 

ترين فراواني صفات در شعر فروغ، مربوط به صفات  بعد از صفات داراي ساختار ساده، بيش

ترين كاربرد صفت مشتق،  در ميان پنج دفتر شعري وي، بيش. داراي ساختار مشتق است

است و پس از آن به ترتيب، دفترهاي ) يدرصد فراوان21/32با(مربوط به دفتر تولدي ديگر 

و ) 50/15با(، ديوار )درصد98/13با(، ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد )درصد09/30با(اسير 

در . ترين ميزان فراواني در كاربرد صفت مشتق هستند ، داراي بيش) درصد20/8با(عصيان 

نخستين الگوي ) اواني درصد فر18/18با (ه + ساز بن ماضي ، الگوي صفت مشتقاسيردفتر 

كه عمل پايه  از اين ساختار، صفت چيزي يا كسي. ساز پركاربرد در اين دفتر است مشتق

  : شود ساخته مي) صفت مفعولي(تركيب بر آن وارد شده 

  مرده- 

   كني آغوش مي هاي مرده هم با برگ/دست مرا كه ساقه سبز نوازش است

 )295 - غزل- تولدي ديگر(  
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با ( اسم+ ، بي )درصد فراواني67/17با (  ان+ گوهاي بن مضارعپس از اين الگو، ال

. ترين ميزان فراواني برخوردار هستند از بيش)  درصد60/10با ( ي+ و اسم) درصد11/11

. گنجند هاي آن در شش گروه مي ان، چهار كاركرد مستقل دارد و مشتق+ تركيب بن مضارع

حاصل تركيب اين وند با «. قيد از فعل استيكي از نتايج حاصل از اين الگو، ساختن صفت يا

دهد  طور موقِّت انجام مي بن مضارع، صفت كسي يا چيزي است كه عمل پايه تركيب را به

  )237- 238: شناس  حق(» لرزان، هراسان: ها نمونه) صفت فاعلي(

  لرزان- 

رنگ /از پس پرده لرزان حرير/تابيدم سحر از پنجره مي/كاش چون پرتو خورشيد بهار

  )50 -آرزو-ديوار(            ديدم شمان تو را ميچ

  . سازد كه معناي عمومي فقدان دارد اسم، صفت و قيدي مي +ساختار بي

شود، حاصل آن كسي يا چيزي است  به اسم افزوده مي) بي(واره  كه اين پيشوند هنگامي«

  )212: همان(» .نوا چاره، بي بي: ها هاي اسم پايه تركيب را ندارد، نمونه كه ويژگي

  پايان  بي- 

هاي  دوم در راه پرسش مي/خسته و سرگشته و حيران/گويد؟ او چه مي/گويد؟ او چه مي

  )154 - ها دنياي سايه- عصيان(            پايان  بي

زاياترين و . اين وند، در تركيب با چند عنصر دستوري، سه كاربرد مستقل دارد: ي- 

  .گيرند گروه، جاي مي گروه و زيرهاي آن، در چندين  ترين پسوند است و مشتق كاربرد پر

  خراباتي- 

دل و  فروش بي مي/پوش زاهد و رند خراباتي خرقه/ها در سوز خشك و تر با هم ميان شعله

  )29 - بندگي عصيان ـ(   گر و پير سماواتي ساقي روشن/خواره سرمست مي

 ساز، صفات مشتق شده از الگوهاي مشتق چنين در اين دفتر، از ميان صفات ساخته هم

، )بسامد 6 با(، پرآتش )بسامد 7 با(، خسته )بسامد 8 با(، پريشان )بسامد 10 با(سوزنده 

  .اند كار رفته تر از ساير صفات، به بيش
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  فراواني ساختارهاي صفت مشتق در دفتر اسير- 2-2

  

ه + ، بن ماضي)درصد فراواني60/19با(ي + ساز اسم  نيز، الگوهاي مشتقديواردر دفتر 

از ميان . ترين فراواني برخوردار هستند از بيش) درصد76/11با(اسم +و بي) ددرص70/14با(

و )  بسامد7با (، وحشي ) بسامد8با (ساز، صفات خسته  شده از الگوهاي مشتق صفات ساخته

  .اند رفته  كار  تر از صفات ديگر به بيش)  بسامد5با (ناشناس 

  
  فراواني ساختارهاي صفت مشتق در دفتر ديوار- 3-2

  

و ) درصد فراواني77/27با(ي +ساز، دو الگوي اسم ، از ميان الگوهاي مشتقعصياندر دفتر 

از ميان . ترين ميزان فراواني برخوردار هستند از بيش)  درصد51/18با ( ان+الگوي بن مضارع
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  .است رفته   كار  تر از ساير صفات، به ، بيش)بسامد8با(صفات مشتق در اين دفتر، صفت سوزان 
 

 
  فراواني ساختارهاي صفت مشتق در دفتر عصيان- 4-2

  

ه +و بن ماضي) درصد11/23با(ي +ساز اسم  نيز، دو الگوي مشتقتولدي ديگردر دفتر 

در اين دفتر، از ميان صفات . ترين فراواني برخوردار هستند از بيش) درصد62/14با(

و سنگين ) بسامد 4 با(، دردناك )بسامد 4 با(ساز، صفات مرده  شده از الگوهاي مشتق ساخته

  .اند رفته كار هاي ديگر به تر از صفت بيش) بسامد 4 با(
  

 
  فراواني ساختارهاي صفت مشتق در دفتر تولدي ديگر- 5-2

  

و بن )  درصد فراواني50با(ي +، الگوهاي اسمايمان بياوريم به آغاز فصل سرددر دفتر 
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چنين از ميان صفات  هم. هستندترين فراواني برخوردار  از بيش) درصد95/11با(ه +ماضي

تر از  بيش)  بسامد3هر يك با (ساز، دو صفت مهربان و رسمي شده از الگوهاي مشتق ساخته

  .اند رفته كار  ها، به  ساير صفت
  

 
  فراواني ساختارهاي صفت مشتق در دفتر ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد- 6-2

  

تر از  زاد، بيش هاي پنج دفتر فرخ رودهسازي كه در ميان س كلي الگوهاي مشتق طور  به 

ي، و +ه، اسم+بن ماضي: ترتيب عبارتند از اند، به ديگر الگوها، مورد استفاده قرار گرفته

 استفاده شده، الگوي صفت  ها از آن تر از ساير الگو سازي كه بيش الگوي مشتق. اسم+بي

از اين .  صفت است88، رفته از اين ساختار كار ي است، تعداد صفات به+ساز اسم مشتق

دومين الگوي . هاي معنايي متعدد است شود و داراي شاخه ساختار، صفت نسبي ساخته مي

صفت  78رفته از آن،  كار ه است كه تعداد صفات به+كاربرد، الگوي بن ماضي ساز پر مشتق

از اين الگو، صفت مفعولي، كه صفت كسي يا چيزي است كه عمل پايه تركيب بر آن . است

صفت در شعر فروغ، قابل  60اسم +چنين از ساختار بي هم. شود ارد شده، ساخته ميو

كاربرد در شعر فروغ است و  ساز پر استخراج است، اين ساختار، سومين ساختار صفت مشتق

هاي اسم پايه تركيب را ندارد و داراي معناي  سازد كه ويژگي صفت كسي يا چيزي را مي

ترين  هاي مشتقي كه در ميان تمام دفاتر شعري، داراي بيش طور كلي، صفت به. فقدان است

، سوزان )بسامد10(، سوزنده )بسامد15(هاي مشتق خسته  صفت: فراواني هستند عبارتند از

  ). سامدب 8(و پريشان ) سامدب 8(
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  مقايسه ميزان فراواني ساختار صفت مشتق در هر يك از دفترها- 7-2

  صفات مركب - 

است و پس از ) درصد15/36با  (اسيرربرد صفت مركب مربوط به دفتر ترين ميزان كا بيش

) درصد03/9با (عصيان، )94/16با (ديوار، )درصد33/33با (تولدي ديگرآن به ترتيب، دفترهاي 

از ميان . ترين فراواني هستند داراي بيش) درصد51/4با  (ايمان بياوريم به آغاز فصل سردو 

بيش از ساير ) بسامد8با (» دردآلود«زاد، صفت   شعر فرخرفته در كار تمام صفات مركب به

  . صفات، تكرار شده است

  رنگ سرخ- 

چين  ستاره/دل رنگ ساده چو ماهيان سرخ/لبالب از ستارگان تب شدم/من از ستاره سوختم

  )286 -شود  آفتاب مي- تولدي ديگر(         هاي شب شدم بركه
  

 
  دفترهافراواني ساختار صفت مركب در هر يك از - 8-2

  

  مركب در شعر فروغ- صفات مشتق- 

اين نوع صفت، در دفتر . كاربردترين صفاتند مركب، كم زاد، صفات مشتق در شعر فرخ

ترتيب،  ترين ميزان فراواني است و پس از آن به داراي بيش) درصد59/38با (تولدي ديگر

با  (ديوار، )درصد29/19با (ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد، )80/22با (اسيردفترهاي 

مركب  ترين ميزان كاربرد صفات مشتق ، داراي بيش)درصد01/7با (عصيانو ) درصد28/12
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در ميان اين صفات، داراي ... و) بسامد4با(» شده گم«مركب  در ضمن، صفت مشتق. هستند

  .ترين ميزان تكرار است بيش

  بسته يخ- 

اي نوميدي ام صحر سينه/بسته عشق، اي خورشيد يخ/بخشي ديگرم گرمي نمي

  )92 -اندوه تنهايي-ديوار(        ام از عشق هم خسته خسته/است
 

 
  مركب در هر يك از دفترها-فراواني ساختار صفت مشتق- 9-2

  

  مقايسه دو دوره- 

يك از انواع صفت، از اين  زاد، درصد فراواني استفاده از هر در هر يك از دو دوره شعري فرخ

  :قرار است

 مدوره دو دوره اول نوع صفت

 22/56 97/39 ساده

 93/32 54/43 مشتق

 25/7 53/13 مركب

 60/3 96/2 مركب مشتق

هاي ساده در دوره  يابيم كه كاربرد صفت از مقايسه صفات دو دوره، به اين نتيجه دست مي

مركب نيز با كمي  چنين در كاربرد صفات مشتق افزايش بوده، هم  به  دوم، داراي يك سير رو

اما در كاربرد دو نوع ديگر، با كاهش، مواجه هستيم و استفاده از اين . تيمافزايش مواجه هس

  . صفات در دوره دوم، سيري نزولي داشته است
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  ها مقايسه فراواني ساختار صفات در هر يك از دفتر- 

  
  

  

 

  

  

  :گيري نتيجه

ازه و گرا از جهت ت زاد از جمله شاعراني است كه شعرش در ميان شاعران وصف فروغ فرخ

ها، زيبايي و تنوع تصاوير و محصول ابتكار و خلاقيت خود شاعر بودن،  بديع بودن توصيف
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توصيف دقيق احوال و احساسات شخصي و خصوصي، توصيف حالات . جايگاه خاصي دارد

هاي طبيعي  پرده، به دست دادن توصيفات تازه از طبيعت و پديده دروني به نحو صادقانه و بي

، كاربرد مكرّر صفت، تنوع در آوردن ...ها، نسيم، زمين و گل، باران، گلهمچون دريا، جن

ها بخشي از  صفات، كاربرد فراوان صنايعي همچون تشبيه و تشخيص در خلال وصف

زاد اين اجازه را به ما  از اين رو مطالعه و بررسي اشعار فرخ. هاي سبكي وي هستند شاخصه

  .شمار آوريم  بهمحور دهد كه وي را جزء شاعران وصف مي

شود؛ اما در ميان تصاوير  رويكرد به عناصر بياني، تقريباً در اغلب اشعار فروغ ديده مي

ترين حجم را به خود اختصاص داده و پس از آن، تشخيص، داراي  شعري وي، تشبيه بيش

. كاربرد استعاره نيز در دوره دوم شعري وي افزايش يافته است. ترين فراواني است بيش

جا كه از زوال و  كند، دنيايي زنده و در حركت است؛ حتي آن را توصيف مي يي كه فروغ آندنيا

در ميان . يابد ها را زنده و داراي حيات مي گويد، تمام پديده به پايان راه رسيدن، سخن مي

هاي خيالي، بسامد تشبيهات محسوس به محسوس، براي حسي كردن و برجسته  صورت

تر از عناصر ديگر است و كاربرد عناصر تجريدي و  نظر شاعر، بيشنشان دادن مفهوم مورد 

  . عقلي، در تشبيهات او بسيار كم و ناچيز است

تر است، اما در  در دوره اول، حجم تشبيهات اضافي نسبت به تشبيهات گسترده، بيش

در زمينه صفات نيز، شعر فروغ . گيرند دوره دوم، تشبيهات گسترده در شعر وي فزوني مي

حوزه صفات ساده در شعر وي، . ها بسيار غني است لحاظ تنوع صفات، در هر يك از ساختار هب

با دقّت در حوزه صفات داراي ساختار مشتق نيز، شاهد كاربرد الگوهاي . بسيار وسيع است

اي از  سازي است كه در شعر فروغ نمونه  مشتق تر الگوي صفت ساز متعدد هستيم؛ كم مشتق

رفته در  كار ترين الگوي به ي، كه پركاربرد+ساز اسم ساختار مشتق. ه باشدآن وجود نداشت

هاي تكراري است و در  زاد است، تنها در مورد تعدادي از صفات، داراي نمونه هاي فرخ سروده

بقيه موارد، هر يك از صفات ساخته شده از اين ساختار، داراي تنها يك بسامد هستند، كه از 

مركب  اين مسأله در مورد صفات مركب و مشتق.  بسيار شايان توجه استلحاظ تنوع واژگاني،

كار  مركب در اشعار او، تنها يك بار به  هاي صفت مركب و مشتق تر نمونه بيش. نيز صادق است

شوند؛ در ضمن اشاره به اين نكته نيز  تر در شعر وي مشاهده مي اند و صفات تكراري، كم رفته 

شويم،  هاي جالب توجهي مواجه مي ات مركب، با غرابت و نوآوريبد نيست كه در حوزه صف

پرور، از آب و گل سرشته،  پوش، هوس آور، مخمل چون كيف براي مثال كاربرد صفاتي هم
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زادند و اگر  هاي خاص شعر فرخ رسد از ابتكارات و ويژگي ، كه به نظر مي...آلوده و كرده، گرد باد

  .هايي بسيار نادر است اند، داراي نمونه  كاربرد داشتههم پيش از اين، در اشعار ديگران
  

  :منابع

هـاي    مدرسـه عـالي ادبيـات و زبـان        : ، تهـران  معاني و بيـان   ،  )1357(حسين،    آهني، غلام  -1

  .خارجي

 محمـد  قي ـ، تحق نقـده  آدابـه و   الـشعر و     محاسـن  يالعمده ف   ،)1955( ،يرواني ق قيرش  ابن -2

 .، قاهره2 جد،يالحم  عبدنيالد يمح

  .التراث ء ايداراح: روتي، ب15، چاپ اول، جالعرب لسان ،)تا يب(مكرم،  منظور، محمدبن ابن -3

 .يفاطم:  تهران،يدستور زبان فارس، )1380( حسن، ،ي حسن و انور،يويگ ياحمد -4

 ـ( حماد،  بن  لي اسماع ،يالجوهر -5 ، تهـران،  3 احمـد عبـدالغفور، ج    قي ـ، تحق الـصحاح  ،)تـا  يب

  .يريانتشارات ام

ــا  - 6 ــاوي، ايلي ــن،  )1987(، الح ــي  ف ــوره ف ــف و تط ــشعر الوص ــي ال ــروتالعرب : ، چ دوم، بي

 .اللبناني الكتاب دار

  .، بيروت، دارالاحياء التراث العربيجواهر الادب، )1943(الهاشمي، احمد،  -7

 . مصر�دارا����: ، قاهرهالعرب  عنديالادب النقد اسس ، )1977( احمد، ،يبدو -8

  .اسلامي: ، تهرانالطلاب  منجد، )1374(ريگي، محمد،  بند -9

 .كتابهاي درسي: ، تهراندستور زبان فارسي، )1385(محمد،  شناس، علي حق -10

 .مركز: ، تهران درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي،)1372(حميديان، سعيد،  -11

  .مرواريد: ، تهرانجاودانه زيستن، در اوج ماندن، )1375(جلالي، بهروز،  -12

  .ققنوس: هران، بوطيقاي شعر نو، ت)1383(جوركش، شاپور،  -13

  .نگاه: زاد، تهران  فروغ فرخادنامهي؛  تنهايزن، )1376( د،ي حمپوش، اهيس -14

 .ا����� ا����� ��
	�: ، چاپ سوم، مصر الاسلوب ،)1939( احمد، ب،يشا -15

 .اساطير: ، دستور زبان فارسي، تهران)1372(جواد،  شريعت، محمد -16

 .  آگاه:  تهران،يرس در شعر فااليصور خ، )1386(رضا،   محمد،يكدكن يعيشف -17

 .فردوس: ، تهرانشناسي سبك، )1373(شميسا، سيروس،  -18

 .فردوس:  تهران،بيان، )1381(، روسي سسا،يشم -19
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 .ترايم:  تهران،ي، معان)1386(، روسي سسا،يشم -20

مجلـه دانـشكده ادبيـات و علـوم      ،»تمـام  وصف در ديوان ابـي «، )1378(شيباني، سعيد،  -21

 .152: دوره، انساني

 .ثالث: مند، تهران ، دستور روش)1382( منوچهر، ،يعدنان -22

 .فردوس: ، ساختار زبان شعر امروز، تهران)1378(پور، مصطفي،  علي -23

  .22، ص 64نامه هنر، ش  ، فصل»كي كلاسريتصو«، )1384( محمود، ،يمعجن رود يفتوح -24

  .كاروان:  تهرانست،ي نكس چي مثل هكه يكس ،)1384(زاد، پوران،  فرخ -25

  .كبير امير: ، تهرانعصيان، )1347(زاد، فروغ،  فرخ -26

  .كبير امير: ، تهران اسير، )1354(ـــــــــــــ،  -27

  .كبير امير: ، تهرانديوار، )1355(ـــــــــــــ،  -28

  .نويد: ، تهرانديگر ديتولّ، )1378(ـــــــــــــ،  -29

  .نويد: ، تهران ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد، )1378(ــــــــــ،ـــ -30

 .العلم للملايين دار: ، بيروتالعربي الادب  تاريخ،)1988(فروخ، عمر،  -31


�� : ، تحقيـق كمـال مـصطفي، چـاپ اول، مـصر           الـشعر    نقد ،)1948(جعفر،     بن   ��ا�� -32��� 

 .الخانجي

، 2، ج اللغـة و الادب     المفـصل فـي     م المعج ـ ،)1987(ميشال عاصي و اميل بـديع يعقـوب،          -33

 .العلم للملايين دار: بيروت

، نـشريه   »هـاي تكـراري و زيبـايي آن در شـعر خاقـاني              توصيف«،  )1385(نظري، جليل،    -34

  .19دانشكده ادبيات دانشگاه شهيد باهنر كرمان، ش

 در اوج ستن،ي ـجاودانـه ز ، »صداي بـال برفـي فرشـتگان      « ،)1375(،  حسين  يوسفي، غلام  -35

 .ديمروار: ، تهران جلاليبهروز، ماندن
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